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  شرح احوال
  نام، تخلص، کنیه و القاب. 1

و نامی که تخلّص وي نیـز بـوده   . است» حسن«، اند دربارة او سخن گفتهدر همۀ منابعی که  سید حسن غزنوينامِ 
همچنـین  منابعِ مختلـف   .ذکر شده است 2الحسنوابو  1تفاوت ابوعلیا کنیۀ وي با ام است آمدهبارها در اشعارش 

، لقبِ اخیـر شـهرت بیشـتري داشـته     این دواند که از میان  یاد کرده 4»د اشرفسی«و  3،»الدین اشرف« از او با القابِ
  .است

  نام پدر. 2
مؤلّـف  راونـدي  و که از شاگردان و مریدان سید حسن بوده است در مقدمـۀ خـود بـر دیـوان     دیوان گمنام جامعِ 

و » ناصـر «وي را فرزنـد   6الالبـاب  لبابولی عوفی در   5اند نوشته» دمحم«نام پدرِ او را  راحۀالصدورمعاصرِ او در 
است که با توجه بـه اشـتباهات دیگـر او در شـرح      دانسته» علوي سید محمد«شاعرِ دیگري به نام کوچکتر برادر 

  .حال این شاعر اعتبار چندانی ندارد
  ولادت و وفات. 3
. شـود  دیده نمی آن تعییناي براي  و در اشعارش نیز قرینه  اند اي نکرده اشاره شاعرچ یک از منابع به تاریخ تولدّ یه

قطعـاً  کـه   ذکر شده اسـت  8»ق333ق؛ 606ق؛ 434« 7؛»ق565« ؛»ق525«هاي  زمان درگذشت وي با اختلاف، سال
حضـور امـراى   ق در همـدان بـوده و در   555به گفتۀ راوندي، سید حسـن بـه سـال    زیرا  هیچ یک صحیح نیست

را در  او درگذشـت ، جامعِ اشعار، در مقدمـۀ خـود   9.، خوانده استشاه سلیماناي در تهنیت جلوس  ، قصیدهدولت
و چون این پادشاه به گفتـۀ ابـن    10دانسته است )ق557 -552حـک  (ایام سلطنت ابوالقاسم محمود بن محمد بغراخان 

                                                 
  .52ص متن حاضر،. 1
  .270، ص2، جالالباب لباب. 2
  .جا همان. 3
؛ 275ص  ،الدین عبدالرزاق اصـفهانی  جمال دیوان؛ 378، صالمعجم فی معاییر اشعار العجم ؛187، صالصدورحۀرا؛ 211، صدیوان اثیر اخسیکتی. 4

  .251ص  ،الدین اسماعیل اصفهانی دیوان کمال
، برگ 4673خطی، کتابخانۀ آستان قدس، (گفتنی است در نسخۀ دیگري از دیوان سید حسن غزنوي . 187، صالصدورراحۀ؛ 52ص متن حاضر،. 5
  .آمده است» احمد«، »محمد«دیوان را دارد به جاي  که مقدمۀ جامع) 1
  .270، 267، ص2، جالالباب لباب. 6
  .517، ص2، جالخیال لطایف؛ 2، برگ )272خطّی، مجلس ( خلاصۀالاشعار. 7
  .1094، ص2، جالعاشقین عرفات. 8
  .275، صالصدور راحۀ ؛ 68ص متن حاضر،. 9

  .52ص متن حاضر،. 10
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 ـآلِ مؤگذار سلسـلۀ   پایه - )ق569مقتول (آبه ق به دست مؤید آي557در سال  اثیر مخلـوع و مکحـول گردیـده     - دی
  .ق رخ داده باشد557ق تا 555هاي  بنابراین وفات سید حسن باید بین سال 1است

در قصـبۀ آزادوار واقـع در ولایـت جـوین از توابـع      حسـن   سیداند که واقعۀ وفات  منابع به اتفّاق نوشته همۀ     
اي در آن وجـود   شهرستان سبزوار است و بقعـه  يتوابع بخش جغتااین روستا امروز، از  2.است رخ دادهاسفراین 

 محـلّ  -محقّـق افغـان   -االله خلیلی  خلیلاین با وجود  3.دانند دارد که اهالی آن را محلّ دفن سید حسن غزنوي می
  : نوشته استبدون ذکر منبع گفتۀ خود، دفن وي را شهر غزنین دانسته و 

مزار سید حسن در بیرون شهر موجودة غزنی  فعلاًاند و  پس از مرگ وي در جوین، نعش وي را به غزنین برده
، گنبـد او  ]ش1308مقتول [ االله خان شهید حضرت حبیب باشد و در عهد حکومت اعلی متّصل سرك عمومی می

   4.اند ترمیم نموده ار
  5.اي ندارد نوشته ،آمده و گفته شده که لوحِ مزار الالواح ریاضگزارش این مقبره در کتاب      

  سیر زندگی. 4
دو سلسـلۀ بـزرگ ایـن عهـد یعنـی غزنویـان و       . هاي پرآشوب تاریخ ایران است روزگار سید حسن یکی از دوره

سلجوقیان، که شاهان و بزرگان آنها مهمترین حامیان شاعر بودنـد، دچـار تشـتّت و تفـرّق بودنـد و در سراشـیبی       
نخسـت درگیـر   که تا حدي دوستدار شـعر و حـامی شـاعران بـود،     شاه پادشاه غزنوي  بهرام. اط قرار داشتندانحط

پس از آن نیز فتنۀ سوري و تصرّف غـزنین  . طغیان محمد باهلیم شد و براي سرکوب او دوبار به هند لشکر کشید
شاه و کشته شدن سوري به نفع  با پیروزي بهرامشاه شد اما در نهایت این غائله نیز  پیش آمد که منجر به فرار بهرام

 نءالـدی علا همان سـال بـرادر سـوري،   در با این همه غزنین از انتقام خون سوري در امان نماند و . او پایان یافت
  .به آتش کشیدرا شهر  جهانسوز غزنه را گرفت وحسین 

دیگر سنجر پادشاه مشهور سلجوقی قرار داشت که روزگاري طولانی با اقتـدار حکومـت کـرد امـا      جانبدر      
کـه  جانشینان او نیز . دوران اقتدار او با شکست از ترکان غزُ به اتمام رسید و خراسان عرصۀ تاخت و تاز آنان شد

یکی پس از و راه به جایی نبردند و  تدبیر بودند جملگی توسط امیران سنجر به سلطنت رسیدند اغلب نالایق و بی
  . به دست همان امیران محبوس و مقتول شدنددیگري 

شـاه از آرامشـی    پس از مدت کوتاهی که در دربـار بهـرام   زیست سید حسن که در چنین اوضاع نابسامانی می     
در پـیِ یـافتن   ز آن پـس  ا. نسبی برخوردار بود به سعایت اطرافیان گرفتـار شـد و ناچـار از دربـارِ او رانـده شـد      

از به سلجوقیان پیوست و هر چند سال را به همراه یکی از شاهان این سلسـله  که خریدار شعر او باشد  ممدوحی
. شـد  گرفت و شخصی دیگر جانشین او مـی  ممدوح را از او میروزگار  تا اینکه دست رفت این سو به آن سو می

در اینجـا بـه    .خـود را پـرورش دهـد    کز فرهنگی بماند و شـعر در یک مرشاعر نتواند  ها موجب شد این آوارگی
                                                 

  .222، 183ص، ص11 ، جالکامل. 1
  .345، ص1، جهفت اقلیم؛ 2، برگ )272خطّی، مجلس ( خلاصۀالاشعار؛ 105، صتذکرةالشعراي دولتشاه. 2
 ←دربـارة معمـاري و سـاختمان آن    . ده اسـت یبه ثبت رس ـ یدر فهرست آثار مل 2065 ةبه شمار ی است ولخانیمربوط به دوران ابقعه  نیابناي . 3

  . 387، چاپ مدرس، صدیوان سید حسن غزنوي
  .56، صییسنا میآثار و احوال حک. 4
  .88صالالواح،  ریاض. 5
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اشاره به آنها در شناخت شعر سید حسن و ممدوحان  شود که تفصیل به بررسی رویدادهاي زندگی او پرداخته می
  .باید از آنها آگاه باشد اوخوانندة شعر  و خواهد بود راهگشااو 

دربـار  در  ق510 در سـال  بـار وي نخسـتین  . دست نیسـت  از روزگار کودکی و جوانی سید هیچ اطلاعی در     
  :اي به این مطلع سروده است پادشاهی وي قصیده آغازشود که در تهنیت  غزنوي دیده می شاه بهرام

ــدا ــمان ینـــ ــت آســـ ــد ز هفـــ ــ     ى برآمـــ ــرامه کـ ــاه بهـ ــان  شـ ــاه جهـ ــت شـ    1اسـ
     شـده بـود بـه     منصـوب به حکومت هند  شاه ارسلان شاه، که از جانب برادر دیگرش لیم، برادر بهرامهباد محم
با خـود   ،را اسیر کرده اوو  شدبراي سرکوب وي راهی هند  شاه بهرام. زدسر باز  شاه بهراماز اطاعت   ق512 سال

و در ضـمن   2سـرود بود، در تهنیت پیروزيِ او قصایدي  شاه بهرامحسن که در این سفر همراه  دسی. به غزنه آورد
د و دوباره به امارت هنـد  یرا بخش او شاه بهرام 3.درگذرد محمداز گناه  کرد کهدرخواست  شاه بهرامیکی از آنها از 

 شـاه  بهراماز  محمداین بار نیز . لشکر کشیدبه هند دوباره  شاه بهرامو  کرددر همان سال طغیان محمد اما  گماشت
  4.دادجان خود را از دست در باتلاقی فرورفت و در وقت هزیمت، گریخت اما شکست خورد و 

داري و دوسـتیِ او مـتهم شـده و از     باهلیم، بـه جانـب  محمد از  ن که در این هنگام به دلیل شفاعتسید حس     
را  شاه بهرامبه سوگندنامه مشهور شده، پیروزيِ  اي که نامه ، ضمن سرودن فتحبودترس عقوبت به نیشابور گریخته 

تـوان دریافـت    می 6،است این زمان سرودهدر  اوکه  ياشعار فحواياز  5.کردتقاضاي عفو و بخشش  گفته،تهنیت 
 شـاه  بهـرام ق سید حسن در دربـار  543از این پس تا سال . وي را بخشیده و به غزنه فراخوانده است شاه بهرامکه 

  .حضور داشته است
را که در پیِ اخـتلاف  جبال  ملک، يمحمد غور نیالد قطب ،خود انیاطراف تحریکق به 543در سال شاه  بهرام     

 يخاندان غزنوموجب بروز دشمنی میان دو با این کار ، به قتل رساند و پناهنده شده بود شاه بهرامبا برادرانش، به 
بـه   شـاه  بهـرام . کردتصرف غزنه را او  یبه خونخواه الدین محمد، برادر قطبي، سور نیالد فیس .گشت يو غور
 ـبازغزنـه را  ق با استفاده از غفلت سوري، 544سال  زمستاناما در  گریخت -غزنه کینزد يشهر -کرمان   ،هگرفت

   7.کشت تمام ترا به خفّ او
الـدین سـوري، مـتهم شـده و بـار دیگـر بـه         سید حسن که در این حادثه نیز به دوستداري و ارتباط با سـیف      

و ضـمن تقاضـاي بخشـش، از او     گفـت را تبریـک   شـاه  بهـرام ، پیروزي با سرودن اشعاري ،بودنیشابور پناه برده 
و او دیگـر   نرسـید بـه جـایی    شـاعر بار امـا تقاضـاهاي    این 8.کنددربارة صحت و سقم اتهّامِ وي تحقیق  خواست

                                                 
؛ 178، ص1 ، جخ فرشـته یتـار ؛ 3101، ص5 ، جیخ الفیتار؛ 400، ص2 ، جریالس بیحب؛ 27، ص1 ، جخیالتوار منتخب؛ 241، ص1، جطبقات ناصري. 1

  .اند هیچ یک از منابع ابیات دیگر این قصیده را ذکر نکرده
  .129، 126دیوان ص. 2
  . 22دیوان ص. 3
  .180-179ص، ص1 ، جخ فرشتهیتار؛ 242 -241ص، ص1 ، جطبقات ناصرى. 4
  .149دیوان ص. 5
  .)36قصیدة ( 112، 75صص متن حاضر،. 6
  .401، صتاریخ گزیده؛ 241، ص1 ، جناصرىطبقات ؛ 141-138ص، ص11 ، جالکامل. 7
  .191، 129صص متن حاضر،. 8
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 نبـود تـأثیر   البتهّ اوضاع آشفتۀ غزنه پس از قتل سوري نیز در این موضوع بی 1.بازنگشت شاه بهرامگاه به دربار  هیچ
حسـین غـوري مشـهور بـه      نءالـدی علا ق بـرادر سـوري،  545چرا که مدت کوتاهی پس از این حادثه، در سـال  

حـدود   ،گریختههند ه بنیز  شاه بهرام .به آتش کشیدتصرف کرد و شهر را غزنه را برادر،  خونخواهیبه  ،سوز جهان
   2.درگذشتسال بعد  سه

در ایـن   اواند به این مضمون که  از غزنه داستانی آوردهسید حسن دربارة علّت خروج  نویسان تذکرهاز  برخی     
شهر جلسات وعظی داشته است که بیش از هفتاد هـزار مریـد عـام و چهـار هـزار مریـد خـاص در آن حضـور         

را به خروج از غـزنین   اودر غزنه دچار هراس شده بوده است،  شاعرکه از این نفوذ و اعتبار  شاه بهرام و اند داشته
  3.اشته استواد
بلکه به عکـس از   آید به دست نمیدیوان هیچ شاهدي از ، در تأیید آن مریدانآمیز  فارغ از اعداد و ارقام اغراق    

  : اند چندان محترم نبودهآید که واعظان در نظر او  برخی از اشعار او برمی
  ت خداي را کـه نینـداخت دسـت حـرص    منّ
  

ــدر    ــیبانـ ــرم   نشـ ــالاي منبـ ــف ز بـ   وقـ

  

  دالوس چـون نبـو  س ـخشـکی   ق وزر سردي
  

  رمزهــــد مــــزوه حاجــــت نیوفتــــاد بــــ  
ملقّـب بـه    يغزنـو واعـظ  بـن ناصـر    یاحتمالاً مربوط به ابوالحسـن عل ـ آن چنین داستانی در صورت صحت        

تـا قبـل از مـرگ     ن بـه بغـداد رفتـه و   یاز غزن شاه بهرامهمزمان با آغاز پادشاهی ق 512 سال ه درکگر است  انیبر
ق درگذشـته  551در ق، نزد خلفا، سلاطین و عامۀ مردم اعتبار فراوانـی داشـته و   547سلطان مسعود سلجوقی در 

  4.است
یکـی از امُـراي    از آنجا در رکـاب و  رفتبه بغداد نیشابور از ، شاه بهراممیدي از بخشش وناز  حسن پسسید      

 شـاه  بهـرام  در مـدح اي  قصیده اعمال حج اثنايدر مکهّ در  5.شدامیر فخرالدین مسعود عازم سفر حج عراق به نام 
 اوفته و در همۀ مناسک و امور حج، نشانی از شتامکهّ سوي به  ويبه قصد دعايِ  اظهار داشت کهدر آن  و سرود

پس از زیارت خانـۀ   6.که بار دیگر به دربار وي بازگردد و مورد لطف او قرار گیرد مند استدیده است و آرزو می
  :شود بند مشهور خود را خواند که با این بیت آغاز می ترجیع  )ص(مرقد پیامبر و در کنار رفتبه مدینه خدا 

ــت      ــع مصطفاس ــدر رفی ــن ص ــاییم و ای ــن م ــا رب ای ی
  

7یــا رب ایــن مــاییم و ایــن فــرق عزیــز مجتباســت        
  

  

                                                 
از اسیر شدن سید حسن به عنوان یکی از اتباع سوري و آزاد شدنش پس از خواندن یک رباعی در پیشگاه ) 276، ص2ج( الالباب لبابعوفی در . 1

  .تواند درست باشد شاه سخن گفته است که با توجه به آنچه گفته شد، نمی پیشگاه بهرام
  .دانسته استق 551این تاریخ را ) 242، ص1 ج( طبقات ناصرى ؛ مؤلف188، ص11 ج، الکامل. 2
  .344، صهفت اقلیم؛ 1094، ص2، جالعاشقین عرفات؛ 1، برگ )272خطّی، مجلس ( خلاصۀالاشعار؛ 104، صتذکرةالشعرا. 3
  .، ص صد و هفتدیوان سنایی؛ 216، ص11، جالکامل. 4

  .سفر سخن گفته استهاي این امیر نسبت به خود در این  از الطاف و عنایت) 120ص  متن حاضر،(اي  سید حسن ضمن قصیده. 5
این قصیده را در مدح سلطان سنجر دانسته ولی ظـاهراً وي دچـار   ) 192ص(لازم به ذکر است که راوندي در راحۀالصدور . 186ص  متن حاضر،. 6

بر اینکه سید حسـن   مبنی) 27، ص 1، جالتواریخ منتخب(هاي دیوان و گفتۀ عبدالقادر بداؤنی  اشتباه شده است زیرا علاوه بر عنوان قصیده در نسخه
  .شاه ارتباط بیشتري دارد شاه سروده است، متن قصیده یعنی درخواست بخشش و آرزوي بازگشت به دربار نیز با بهرام این قصیده را در مدح بهرام

  :گفته شده هنگامی که سید حسن در خواندن این ترجیع به این بیت رسید. 7
  ی گفتم ز حضرت خلعتی بیرون فرستخدمت  لاف فرزندي نیارم زد در این حضرت ولیک

  .400، ص2 ، جریالس بیحب ؛728، صتاریخ گزیده ←. خذُ! یا بنی: اي در دست داشت گفت دستی از قبه بیرون آمد و در حالی که حلهّ
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 شاه ملکق با سلطان مسعود بن محمد بن 545و در سال  به بغداد بازگشتاز انجام حج و زیارت مدینه،  بعد     
 شـاعر  و 2سلطان مسعود، در این سال به دلیل شیوع بیماري در عراق عرب، به همدان رفت 1.سلجوقی دیدار کرد

در سـید حسـن    .ق درگذشـت 547را همراه خود برد اما مدت کوتاهی پس از ورود به همـدان، در رجـب سـال    
بن محمود سـلجوقی را   شاه ملکبه سلطنت رسیدن  4بندي دیگر ضمن آن و ترجیعدر و  3سروداي  مرثیه اوسوگ 

  .تهنیت گفترا 
سـنجر و   حضـور و به گفتۀ راوندي در  شدخراسان  عازم، سید حسن شاه ملکمدتی پس از به تخت نشستن      

 سـال  در دربار سـنجر تـا   اوحضور  5.گفت تسلیتسلطان مسعود را مرگ اي خواند و  سلیمان قصیدهبرادرزادة او 
و  اوامـراى   ،سـنجر  پس از اسارت. ادامه داشتو گرفتار شدن به دست آنان زان غُ یعنی شکست سنجر ازق 548
 ـاما . نددبه پادشاهی برگزیمان را یسل ،هشابور رفتیبه ن کاهر بن فخرالملرش طیوز شـوال  در  کطاهر بن فخرالمل

اتسـز   بـه ناچار ه ب بودعاجز و مقابله با غزان  کامور ملاز انجام که به تنهایی  شاه سلیمانو  درگذشت ق548سال 
ت یسـعا به پس از چندى اما  آورد در شاه سلیمانوارزمشاه دختر برادرش را به عقد خ .پناه برد )ق551م (خوارزمشاه 

در آنهـا  کـه   7سید حسن دو قصیده در مـدح اتسـز خوارزمشـاه سـروده اسـت      6.راند خود  نزداو را از  شاطرافیان
بـه   شـاه  سـلیمان باشد که وي نیـز همـراه    گواه اینتواند  میشود و  هایی از حضور او در دربار اتسز دیده می نشانه

  .استبوده خوارزم رفته 
و در  خواندنـد خطبـه   -خواهرزادة سـنجر  -د بن بغراخان به نام محمود بن محم سنجر يمرااُ ق549سال در      

از خـوارزم   شـاعر ق، 551ظاهراً در همین هنگام و یا پس از مـرگ اتسـز در سـال    . رفتنداب او به جنگ غزان کر
  .به دربار محمود پیوسته است، خارج شده

اي در تهنیـت   ، قصـیده حضور امـراى دولـت  ق در همدان بوده و در 555سال  بهبه گفتۀ راوندي، سید حسن      
چنـدان دوام نیـاورد، زیـرا شـش مـاه بعـد       بـار   ایـن اقامت وي در ایـن شـهر     8.، خوانده استشاه سلیمانجلوس 
ولـی در راه بازگشـت، در قصـبۀ آزادوار از     کـرد دوباره آهنگ خراسان مدتی بعد  شاعرو  شدمعزول  شاه سلیمان

که اشعارش را به نام محمود بـن محمـد بـن بغراخـان تـدوین       کردو در حال نزع وصیت  شدتوابع جوین بیمار 
  9.کنند

  

                                                 
سـلطان مسـعود، وي را بـا    انـد کـه    ؛ دولتشاه و تقی کاشی نوشـته 1، برگ )272خطّی، مجلس (الاشعار  خلاصۀ؛ 105، صالشعراي دولتشاهةتذکر. 1

 ـ   ه بـه  احترام و عزّت بر محفهّ نشانده و به غزنین فرستاده است و سید حسن در طی همین سفر در جوین از دنیا رفته است که نادرسـتیِ آن بـا توج
  .هاي بعد از این، آشکار است قرائن فراوان حضور وي در همدان و خراسان، در سال

  .159، ص11، جالکامل. 2
  .245، صالصدورراحۀ؛ 295ص اضر،متن ح. 3
  .287ص متن حاضر،. 4
  .شود و مرثیۀ وي دیده نمی ،اي به مرگ مسعود نکتۀ عجیب اینکه در این قصیده هیچ اشاره. 193، صالصدور راحۀ؛ 49ص متن حاضر،. 5
  .274، صالصدور راحۀ ؛ 183-176، صص11، جالکامل. 6
  .163، 128صص متن حاضر،. 7
  .275، صالصدور راحۀ ؛ 68ص همان،. 8
  .52ص متن حاضر،. 9
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  مذهب. 5
از سادات غزنه بـوده اسـت و بـر     ت خودشاشاربه اند و نیز  سید حسن به استناد منابعی که دربارة او سخن گفته

  : رسد می  )ع(اساس این بیت سلسلۀ انسابش به امام حسین
  از پــیِ آنکــه حســن نــام و حســینی نســبم

  
  کار ناسازم چون کار حسین و حسن اسـت   

        و  )ص(پیامبر نعتدر کنار  کهتسنّن بوده  پیرو مذهبوي از سادات ز به نیکی یاد کـرده  ی، از خلفا ناواهل بیت
را برانگیخته و او را به هجـو سـید   ) ق1019مقتول (اعتراض قاضی نوراالله شوشتري ها بعد،  موضوعی که سال 1.است

  : حسن واداشته است
ــ ــدا کش ــر خ ــرم ک ــت رهب ــى اس ــور اله    ه ن
  

ــده   وز    ــت فروزن ــوق اوس ــار ش ــرن   ...ماخگ
 ـ  غزنـوى   ه چـون حسـن  ک ـر خـدا  کش     ماَ ین

   
ــادرم   ی   ــگ م ــى نن ــد و ن ــاق وال ــه ع ــى ن    عن

ــادم زبــان بر     ده چــو آن ناصــبى اگــر  یــب

  
ــرم     ــان بـ ــر زبـ ــى بـ ــان علـ ــدح مخالفـ    مـ

  داند جهان که او بـه دروغـش گـواه سـاخت      
  

ــرّ   ور زان   ــت قـ ــه گفـ ــرم  ةکـ ــین پیمبـ   عـ
  شایسته نیست این هم از آن ناخلف که گفت  

  
ــدرم      ــرا و حیـ ــوة دل زهـ ــته میـ   2...شایسـ

  اخلاق. 6  
اند و برخی از آنان در  اخلاق، زهد و پرهیزگاري و صفات نیکوي سید حسن را ستودهحسن نویسان  اغلب تذکره

در ایـن   3.انـد  را در سیر و سلوك، صاحب مقامات بلند عرفـانی دانسـته   اواند که  اغراق کردهاین خصوص چندان 
 ـ )ق545م (کنـد کـه همشـهري او سـنایی      با آنکه در عصري زندگی مـی مورد باید گفت که سید حسن  ا آمیخـتن  ب

اي از تـأثیر ایـن    نشـانه  شعر فارسـی گشـوده اسـت،   در  يدیباب جد ،و اندرزوعظ با  یو عرفان یحکممضامین 
را صـاحب   وينیسـت کـه بتـوان     آن قدرمضامین عرفانی در شعر او اصولاً شود و  دیده نمیتحولات در شعر او 

  .هاي بلند عرفانی دانست تجربه
تـوان دانسـت کـه     با بررسی این اشعار می. هاي اخلاقی اوست اشعار سید حسن مهمترین منبع بررسی ویژگی     

بـراي نمونـه در مـدح    . بازداردترك ادب شرعی از ممدوح در مدح را وي پایبندي وي به شرع چندان نیست که 
  :گوید می شاه بهرام

  ع آردیس عفـوت را شـف  یه گر ابلک یا شاهیا
  

  حق بدو بخشد گناه جملـه در محشـر   سزد گر  
  :کند را چنین مدح میو یا یکی دیگر از ممدوحان خود   

  یممــر یِســیع همچــو یکنــ زنــده مــرده تــو
  

  مرســل احمــد همچــو یکنــ مــهیدون مــه تــو  
قـرار  او ابـزارِ مـدح   مناسک حـج را  مراسم حج نیز از اندیشۀ ممدوح فارغ نبوده و  اثنايدر حتّی  سید حسن       

  :استداده 
                                                 

  ...و 201، 99، 94، 71صص متن حاضر،. 1
  .4499، ص6، جالعاشقین عرفات. 2
. از اهل ریاضت و فضیلت ممتاز و به تشریف حکمـت و معرفـت سـرافراز   «  :نویسد دربارة وي می) 379، صالعارفین ریاض(هدایت  براي نمونه. 3

چون طالبان و قابلان زمـان  . نیکو صفات، حمیده اخلاق و در زهد و ورع یگانۀ آفاق. اهل سلوك و قبلۀ میر و ملوكهادي . زبدة فضلا و قدوة عرفا
  .»ساخت و در هدایت اهل غوایت رایت اشتهار برافراخت خود را به مقامات بلند و قرب محبوب حقیق ارجمند و و اصل می
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  آنــک از چــرا یدانــ رفــتم کعبــهه بــ شــاها
  

  ...شـاه  يجـا  چو ممعظّ ست ايخانه دگفتن  
ــمو   ــو فق ــرف صــدر ره جــز دنب ــک عی   مل

  
ــزمز   ــو م ــز دنب ــا  ره ج ــر عط ــاه يبح   ش

  افتمنیـــ خســـرو تمـــرو جـــز مـــروه در  
  

  شــاه يصــفاا لـّـا دمیــند صــفا وانــدر  
ــاد   ــا بگشـ ــوالأحجر کارهـ ــزد و دسـ   سـ

  
  شــاه گشــاي عــالمرایــت  رنــگ بــه مــدآک  

  :دهد ممدوح حقیر و ناچیز نشان میاز سوي دیگر گاه در ضمن این مدایح، خود را در مقابل        
  خـدمت  ۀتیس ـشا چو شد بنده شود اقران از به -
  

  ردی ـگ نر ریش يپا چو روبه خورد ورانگ سرِ  
  باشـم  کجـا  هـر  حکمـت  ز زمی ـبگر که معاذالله -  

  
  چـاکر  و بنده بد منم ي،خداوند کوین تو بس  

  نــــــامم ردانگــــــبشــــــدمت بنــــــده،  -  
  

ــزدن   ــن   دون ســـ ــام حســـ ــو را نـــ   تـــ
  : داند شمارد و طلب سیم و زر را دون شأن خود می در مواردي معدود، خود را جزء افاضل می اگرچه     

ــا ازســب - ــهروگ فاضــلا رک   گــراند چــون ن
 

  
  کــرم ضــمان از مرزایــب کــه يبگــو هــم تــو  

  

  مدح گفتم اینکه مـن بحـر علـومم درنگـر     -  
  

  دونم ار گویم که تـو بحـر سـخایی زر بیـار      
  

  .استازهاي پیش پا افتاده بازداشته ظاهراً همین روحیۀ سید حسن وي را از سرودن قطعات تقاضایی براي نی      
  :گوید باره می وي خود در این. نکتۀ دیگر دربارة اخلاق سید حسن دوري او از هجو و بدگویی است     

ــزل نیســت  ــم ســوي ه از روي آنکــه روي دل
  
  

رمتـــگنـــهوبـــه بســـی بـــیتمـــن در گنـــه ز   
  

شود که به ندرت، در آنها از الفاظ زشت و رکیک  در دیوان او تنها چند قطعۀ کوتاه در موضوع هجو دیده می     
  .استفاده شده است

گذشـته  . هاي اخلاقی سید حسن است که در دیوان او بسامد بـالایی دارد  خودستایی و تفاخر از دیگر ویژگی     
و بسیاري بـه اقتفـاي    استو از همان دوران حیات او مشهور شده  1از قصیدة مستقلّی که وي در این باب سروده

در این اشعار، خود را  وي. وضوع توجه داشته است، در بسیاري از اشعار خود نیز به این ماند آزمایی کرده آن طبع
  : دانسته استاقران شاعري برتر از  از نظر اصل و نسب و به ویژه علم و هنرِ

  در عهد من هـر آنکـه کنـد دعـوي سـخن      -
  

ــرم    ــیند برابـ ــر ننشـ   خصـــمش خـــداي اگـ
ــبِ -   ــه فتگشــ ــان همــ ــلم ز جهــ فضــ

 

ــکفته   ــی نشـــ ــل یکـــ ــزارم از گـــ هـــ
ــبانان -  ــنج پاســ ــل گــ ــن فضــ ــد مــ اَنــ

 

بیـــــداران هـــــاي دیـــــده فلـــــک بـــــر  
  :گاه براي اثبات این موضوع، به تحقیر دیگر شاعران پرداخته است و 

ــاد    ــواط و عم ــو وط ــار چ ــدار میزنه مپن
  

یبـا خــر بـه جــوال   یســیکافسـوس بـود ع    
  

  یجایگاه علم. 7
اي خـود را بحـر علـوم     وي در قصـیده  .مباهات به مقام علمی، یکی از مضامین پربسامد دیوان سید حسـن اسـت  

  : داند که در آنها تبحر دارد فنونی میجملۀ اي دیگر شعر پارسی را یکی از  خواند و در قصیده می
  یارسپ شعر که فن ره در ستیتخب را بنده
  

  ست آمده یگلستان يچو خار را مشخزچشم  
  

                                                 
  .147ص متن حاضر،. 1
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      دگسـتردگی اطلاعـات   » در انواع علوم شرعاً و رسـماً و عقـلاً  « شاعراین جامعِ دیوان نیز با اشاره به آثار متعد
   1.را تأیید کرده است اوعلمیِ 

اشارات فراوان سید حسن در اشعار خود به انواع علوم ادبـی، موسـیقی، ریاضـی، طـب و بـه ویـژه نجـوم و             
بـا توجـه بـه برخـی از      شـاعر ینی که اما باید توجه داشت که مضام 2کند مراتب بالا را تا حدودي تأیید می ،هیأت

دهندة تبحر و استادي وي در این علوم نیست، بلکه در اغلب موارد استفاده از اصطلاحات این  علوم ساخته، نشان
   .شود دیده میدیگر نیز شاعران بسیاري از  در شعرکه  علوم براي ساختن مضامین شاعرانه است

  استادان و شاگردان. 8
، مـنجم و  دانیاضیرحکیم محمد بن مسعود غزنوي،  احوالِ، در ذیل الحکمه تتمۀ صوانابوالحسن بیهقی در کتاب 

  :ق، سید اشرف غزنوي را شاگرد او دانسته است6ب قرن یاد
علی و استند فیها  صنّف کتاباً و سماه احیاء الحق و سلک فیها طریقاً غیر طریق ارسطو و ابی] محمد بن مسعود[

یجب : و کتب إلی السید اشرف تلمیذه فصلاً فیه ...بمسائل استخرجها و بعث هذا الکتاب إلی السید اشرف الغزنوي
  3...الفرق بین المدح و التمّلقّ ف الخطیب فی المنافراتیعرِأن 

اسـت   ذکر کردهشعر شاگر سید حسن غزنوي  زوزنی، او را در علمِ ملک عماددولتشاه سمرقندي ذیل احوال      
اساسـی نـدارد زیـرا    ظـاهراً  این گفته با این حال  4.الی از شغل شاعري توبه کرده استکه به دست امام محمد غزّ

نماید میو بعید است در اوج جوانی بوده  این تاریخو سید حسن در  درگذشتهق 505الی در د غزّامام محم  اسـتاد 
  .عماد زوزنی بوده باشد

  

  ممدوحان 
و پادشـاهان، وزرا، رجـال حکـومتی،    از  اغلـبِ آنهـا  کـه  است را مدح گفته  معاصرانِ خود شماري از سید حسن

مـورد توجـه   ترتیب تاریخی حضور آنها در زندگی شاعر  حد امکاندوحان تا مدر معرفی م .ندا هبودبزرگان دینی 
   .بوده است

  غزنویان. 1
  )ق547-511حک(بن مسعود غزنوي  شاه بهرامالدوله  الدین معین یمین .1 -1

زیر نظر مغلوب کرد و  را يغزنو شاه سلانبرادر خود ار ،سلجوقی به کمک سلطان سنجر ق510در سال شاه  بهرام
که را آنجا حاکم وقت  میلهباو محمد  دیق دو بار به هند لشکر کش512 سال در. نشستسلطنت بر تخت سنجر، 

                                                 
  .52ص متن حاضر،. 1
  .هاي پایانی نمایه ←هایی از این اصطلاحات  براي نمونه. 2
سـید  «را بـه  » سـید اشـرف  «) 91، صالاخبـار ةدر( ، در ترجمۀ این کتاب)ق730زنده در (الدین منشی یزدي  منتجب. 149، صالحکمه تتمۀ صوان. 3

  .تغییر داده است» حسن
 الأنـس  نفحـات ق زنده بوده است و جـامی در  8ین اسم و عنوان، در سدة گفتنی است شخص دیگري با هم. 72-71، صدولتشاهي تذکرةالشعرا. 4
هـا بـا هـم     احوال این دو تن در برخی از منابع و تذکره. ق نقل کرده است791تاریخی از او در واقعۀ وفات ابوبکر تایبادي به تاریخ  ه ماد) 501ص(

) ق830م (الـدین غزاّلـی    تواند محیـی  ال داده است که مقصود از غزاّلی میاحتم نفحاتهمچنین مصحح محترم . اند خلط شده و یک تن تصور شده
   .882، صالأنس نفحات←  . باشد که دولتشاه او را با امام محمد غزالی آمیخته است
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ق 529 اینکه به سـال از این پس رو به افزایش گذاشت تا شاه  بهرامقدرت . علم طغیان برافراشته بود، سرکوب کرد
بـر اثـر   ق 543 سـال  در .شـد  اوشی سنجر به غزنه و تصاحب خزانۀ رکلشک منجر به واز اطاعت سنجر سرپیچید 

ي سـور  نیالد فیس محمد، شد و برادرِ انیغور ، دچار فتنۀکه به وي پناه برده بود يمحمد غور نیالد قطب کشتن
ق از غفلـت سـوري بهـره    544 سال دراما  گریختبه هند ناچار  هب شاه بهرام وغزنه را گرفت برادر  یِخونخواهبه 

جهانسـوز بـه   حسین  نءالدیعلا همان سال برادر سوري،در . به دار آویخترا  سوريگرفت و پس غزنه را برد و 
بـه   ،غور راز مراجعت لشک و بعد پناه بردهند ه ب بارهدو شاه بهرام. به آتش کشیدرا  شهر غزنه را گرفت واو انتقام 

   1.ق از دنیا رفت547 سال در و گشتغزنه باز
اي از  مقـدار قابـل ملاحظـه   و از نظر تاریخی نخستین ممدوح سید حسـن اسـت    شاه بهرامدانیم  تا آنجا که می     

بـه مـدح او    ربـاعی  2 و  بنـد  ترجیـع  1قطعه،  2غزل،  25 ،)سومِ قصاید بیش از یک( قصیده 36یعنی  اشعار دیوان
و موضوع اصلیِ سروده شده است  شاه بهرامدر دربار  شاعربسیاري از این مدایح در دورة حضور . اختصاص دارد

قرار گرفتـه و در کنـار مـدح و     شاه بهراممربوط به زمانی است که مورد غضب نیز  دیگرشماري . آنها مدحِ اوست
  .پرداخته استگناهی و درخواست بخشش از او  ر بیبه اظها ممدوح ستایشِ

  غزنوي شاه بهرامشاه بن  دولتالدوله  جلالابوالفتح  .2 -1
در دوران جـوانی، بـه    وکـرد   بر هندوستان حکومت مـی  از سوي پدرکه است  شاه بهرامپسر بزرگترین شاه  دولت
بـود و   عثمـان مختـاري  وي از ممـدوحان   2.دش ـکشـته   )ق556م (ق در جنگ با علاءالدین غوري 545 -544سال 

شـاه  «و » شـهریار هنـد  «او را حسن سید  3.فصلی را به مدح وي اختصاص داده است الحقیقه ۀحدیقدر نیز سنایی 
   4.سروده است اودر مدح و یک غزل بند  یک ترجیع ،یک قصیدهاست و  خوانده» هندوستان

  غزنوي شاه بهرامخسروشاه بن ظهیرالدوله / الدوله تاج /معزالدوله .3 -1
و یافته بودنـد   و غزان قدرت انیغوریعنی زمانی که به سلطنت رسید،  ق547در  شاه بهراماز مرگ  خسروشاه پس
را از دسـت   نیغـزن  ،خود ياجداد تختیپا سروشاهخ دلائلی که موجب شد .شده بود فیو ضع ریسلطان سنجر پ

هندوسـتان   هـایی از  بخش منحصر به يغزنو قلمروبعد ه ب خیتار نیرا گرفتند و از ا نیق غزن555غزان در . بدهد
سـید  خسروشاه پیش از رسیدن به پادشاهی از ممـدوحان   5.درگذشتق در لاهور 555سال  دروي . گردید یغرب

از بیمـاري دیـده    ويصحت یـافتنِ   و یک قصیده در تهنیت 6قصیده در مدحِ او سهدر دیوان  حسن بوده است و
  7.شود می

                                                 
  .401، تاریخ گزیده، ص336، 241، صص1؛ طبقات ناصري، ج28، ص11، ج504، ص10الکامل، ج. 1
  .3098، ص5 ، جیخ الفیتار؛ 343، ص1 ، جطبقات ناصرى .2
  .597-596، صصالحقیقه حدیقۀ. 3
  .257، 265، 188صص متن حاضر،. 4
  .400ص، ص2 ، جریب السیحب؛ 402، صدهیخ گزیتار؛ 170-168، 165ص، ص11 ، جالکامل. 4
  .204، 91، 62ص  متن حاضر،. 6
  .122ص  همان،. 7
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  غزنوي  شاه بهرامسماءالدوله مسعودشاه بن  .4 -1
تـاریخ   مؤلّـف و  1اسـت  آمـده  شـاه  بهـرام در زمرة فرزنـدان   طبقات ناصرىدر حاشیۀ یکی از نسخ مسعودشاه نام 

 حسـن یـک  سید در دیوان  2.دو سال دانسته استبدون ذکر قلمرو، را مدت حکومت او  )ق10 سدةتألیف ( نگارستان
دیگـر   همـراه اي دیگر که مربوط به کشته شدن سوري اسـت،   و در قصیده 3وجود داردة مستقل در مدح او قصید

  4.شود دیده میدر رکاب پدر برادرانش 
  بونصر احمد بن محمد شیبانی غزنويظهیرالملک ا .5 -1

 وي معتمدکه است مشخص کرده او سنایی ضمن مدح  و است الحقیقهیقۀحددر  ممدوحان سناییاز ظهیرالملک 
یـک قصـیده در مـدح وي سـروده     حسـن  سید  5.بوده است اوسرِ  و ندیم و صاحب شاه بهرامدخل و خرج دربار 

   6.دهد به دست نمیاین شخص  دربارةاطلاع زیادي البته که است 
ابوعلی حسن  مجدالملک/ الملک منتخبالدین  قوام /الدین نجیب؛ الملک احمد بن عمر صدرالدین قوام .6 -1

  الملک حسین بن حسن  نجیب الدین تاج/ الدین نجیب؛ بن احمد
را در اختیـار  شـاه   بهـرام اش، هریک مدتی منصـبِ خـازنی خـاص دربـار      که به همراه فرزند و نوهاحمد بن عمر 

سید حسن  .در منابع دیگر نشانی از آنها نیست در اشعار اوو جز اند  اند هر سه از ممدوحان سید حسن بوده داشته
و یـک  بنـد،   یک ترکیب بند، ، یک ترجیعقصیده، یک غزل 10، 7بند در مدح احمد بن عمر دو قصیده و یک ترجیع

دهـد از   سروده است که نشان می 9بند در مدح حسین بن حسن ترجیع چهار، و 8قطعه در ستایش حسن بن احمد
  .ورزیده است از این خاندان بیش از همه به حسن بن احمد ارادت می

  د بن عبدالحمید مستوفیابونصر محمالملک  نظامالدین  قوام .7 -1
در زمـان  کـه   غزنـوي اسـت   شـاه  بهـرام  خازن دربارو ه کلیله و دمن ، مترجم مشهورپدر نصراالله منشیالملک  نظام

 10.اسـت  کردهمدح  او راسنایی  و بوده ینیمنصور قاابومحمد حسن بن  ،شاه بهرام وزیرِنائب  هحدیقسروده شدن 
   11.ستوا در دیوان مدحبند  و یک ترکیبقصیده  سهموضوع 

  

                                                 
  .242، ص1 ج، طبقات ناصرى .1
  .117، صتاریخ نگارستان .2
  .195ص متن حاضر،. 3
  .131ص همان،. 4
  .612، صالحقیقه حدیقه. 5
  .82ص متن حاضر،. 6
  .297، 179، 83صص همان،. 7
  .)32قطعۀ ( 323 ،300 ،)23غزل ( 225، 291، )96قصیدة ( 208، 212، 189، 182، 178، 155، 145، 144، 99، 77صص ،همان. 8
  .285، 278، 274، 302صص ،همان. 9

  .116، دیوان سنایی، ص607ص، حدیقۀالحقیقه. 10
  .269، 178 ،176 ،156صص  متن حاضر،. 11
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  منشیعبدالحمید ابوالمعالی نصراالله بن محمد بن  .8 -1
وزارت خسـروملک بـن   در هنگـام تصـديِ   وزراي بزرگ غزنـوي اسـت کـه    از و ه کلیله و دمنابوالمعالی مترجم 
اي در مـدح وي بـه    حسن قصیدهدر دیوان سید  1.رسیدمغضوب شد و به قتل  )ق583-559حـک  (خسروشاه غزنوي 

   2.خورد چشم می
  

  لجوقیانس. 2
  )ق552-511حک ( سلجوقی شاه ملکابوالحارث معزّالدین سنجر بن  .1 -2

، در شـاه  ملـک پس از وفات برادرش سلطان محمد بـن  که است بزرگ  انیسلجوق از پادشاه نیآخرسنجر سلطان 
شکسـت  زان غُ در جنگ قطوان ازق 548سال در  اما با اقتدار حکومت کرد ها سالو  سلطنت رسیدق به 511سال 
 ـ   هنگامی ق551 تا اینکه در سال ماند آنها حبسسال در ند چ و شد ریاس ،هخورد شـکار بـرده   ه کـه غـزان او را ب

 ـ  دیرسان حونیرا به ج بودند خود  ـ ،خـت یگر ا کشـتی و از آنجـا ب  ـ  یول  ـیو دیمـرو رس ـ ه چـون ب شـهر او را   یران
  3.درگذشت یسالگ 73در  بعدیک سال  وشکسته کرد  دل

منـد   وآمد داشتند و از هدایاي او بهـره  چون برهانی، امیرمعزي و انوري به دربار سنجر رفت مشهوريشاعران      
  4.سروده است اوقصیده در مدح  سهمدتی در دربار سنجر بوده و سید حسن نیز . شدند می
  )ق547-529 حک( سلجوقی شاه ملکبن  بن محمد مسعود نیالد اثیغابوالفتح  .2 -2

 .در بغـداد بـود  وي که سلطان طغرل در همدان درگذشـت،   یهنگام. بود یانپادشاه سلجوق ینسلطان مسعود دهم
 ،المسترشـد  ایـن هنگـام   در .زد یهو بر امارت تک انیدبه همدان رسپس از اطلاع از این موضوع خود را به سرعت 

 ـهستان و قعراق و  قصد تصرّفبه  ،یعباس یفۀخل از مسـعود   ینـور د یا در حـوال خراسان از بغداد رهسپار شد، ام
چنـدي  . کشـته شـد  اسماعیلی  یاندر طول اسارت در مراغه، به دست فدائاو درآمد و به اسارت  شکست خورد و

مسعود پس از شکست خلیفه بـه بغـداد   . بعد فرزند او راشد نیز که عازم اصفهان بود به سرنوشت پدر گرفتار شد
و  کـرد  ییهجـده سـال فرمـانروا   وي . قتضی لأمراالله را بر مسند خلافت نشاند و خود به همدان بازگشترفته، الم

ۀرا در همـدان در مدرس ـ  يجسـد و . چشم از جهان فروبسـت  یماريق در بستر ب547ل ماه رجب سرانجام در او 
  6.بندي در مرثیۀ او سروده است سید حسن ترجیع 5.سربرزه به خاك سپردند

  یسلجوق شاه ملکشاه بن محمد بن  مانیسل .3 -2
بعد از اسارت سنجر بـه دسـت غـزان در     .بوداو ولیعهد برد و  ابتدا در دربار عمویش سنجر به سر می شاه سلیمان

 ـ 7شـوند و به همراه وي راهی مرو شدند تا بـا غـزان رویـاروي     سلطنت گماشتندسران کشور او را به  ،ق548 ا ام

                                                 
  .ص ح  ،)چاپ مینوي( کلیله و دمنه. 1
  .183ص متن حاضر،. 2
  .23-22 ص، صمسامرةالاخبار ؛203-167، صصراحۀالصدور؛ 52-44 ص، صسلجوقنامه. 3
  .حکایتی از روزگار حضور سید حسن در دربار سلطان سنجر نقل کرده است) 275ص( روضۀ خلدمؤلّف . 97، 88، 79صص متن حاضر،. 4
  .226-224، صصراحۀالصدور؛ 159، ص11، جالکامل. 5
  .295ص متن حاضر،. 6
  .180، ص11، جالکامل. 7
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پناه  اتسزسبب شکست سلجوقیان شد و سران کشور او را عزل کردند و وي به خوارزم نزد  شاه سلیمانکفایتی  بی
به اصفهان و کاشان و  شاه سلیمان. اما پس از چندي او را از خوارزم راندرزمشاه دختر خود را به وي داد خوا. برد

الدین مـودود   جنگ با قطب در وق رهسپار بغداد شد 551چون در هیچ کجا راه نیافت در سال  وخوزستان رفت 
بزرگـان  بنا بـر توافـق    )ق555م ( پس از درگذشت سلطان محمد بن محمود. صاحب موصل گرفتار و محبوس شد

روي در  امـا بـه واسـطۀ زیـاده     نشستسلطنت به تخت در همدان ق 555ع الاول یرب 12 در  اعظم، سپاه و اتابکان
و در قلعـۀ   کردنـد خلـع  او را شـش مـاه بعـد    سپاه و اتابکان در امور حکومت، امیران  یکفایت بیو  نوشو  عیش

 .را بـه جـاي او نشـاندند    )ق573-556 حـک (سلجوقی  شاه ملکشاه بن طغرل بن  علاءالدوله حبس نمودند و ارسلان
آغاز سلطنت ت یتهناي در  دهیقصق 555حسن در سال د یس 1.درگذشتق در همان قلعه 556سال  در شاه سلیمان

  2.استوي سروده 

  د سلجوقیبن محمود بن محم شاه ملکو الدین  لۀعلاءالدو .4 -2
 شـد ق به سلطنت انتخـاب  547سال سلطان مسعود بن محمد است که پس از مرگ مسعود در  زادةبرادر شاه ملک

امراي سپاه حدود یک سال و نـیم بعـد او را خلـع     ،به لهو و لعب تدبیري در ادارة امور و پرداختن اما به سبب بی
وي چنـد   .برگزیدنـد ا به جاي او بـه سـلطنت   د رو برادرش محم کردند محبوساي در همدان  در قلعهو نمودند 

 عـازم برادرش براي تصاحب سـلطنت   مرگاز  پسو  رفتو به خوزستان  گریختروز بعد از این واقعه از قلعه 
  3.درگذشتدر اصفهان ناگهانی  مرگیبه ق 555در سال  اما شداصفهان 

بندي است در مرثیـۀ مـرگ    ترجیع ضمنِآنها  نخستین. استحسن ستوده شده سید در دیوان بار  سهشاه  ملک     
ي بنـد  ترجیـع در اثناي  بار سومو  5وي جلوس تهنیتي است در بند ترجیعدر دیگري  و 4سلطان مسعود سلجوقی

  6.است شدهسروده » ینالد معین«به نام از خویشان وي  یکیمرگ در تسلیت که  استدیگر ي بند ترجیع
  )ق557-552 حک(ابوالقاسم محمود بن محمد بن بغراخان  .5 -2

 ق تـا 549 سـال  از از برابـر غـزان،   شـاه  سلیماناز فرار  پسکه است خواهرزاده و ولیعهد سنجر محمود بن محمد 
در نبـرد بـا غـزان     ،با اتسز خوارزمشـاه متحّـد شـده   و  شد ويجانشین به پشتوانه و حمایت امراي سنجر  ق551

در میان  ی و اختلافات فراوانکفایت ق بر اثر بی552 به سالا بعد از درگذشت سنجر امورد یی به دست آ ها پیروزي
 آبه از ید آيمؤ به سبب قدرت گرفتنق 553محمود بغراخان در سال  .دیشیرازة امور از هم پاش، امرا و شاهزادگان

گرفتـار  آبـه   مؤید آيه دست در نیشابور بق 556به تاریخ  چند سال بعد لیو پیوستبه غزان  ناگزیر ،امراي سنجر
   7.به قتل رساندیک سال بعد  الدین محمد را کور کرد و او و پسرش جلالید ؤم شد و

                                                 
  .25، صمسامرةالاخبار ؛275ص، راحۀالصدور؛ 72سلجوقنامه، ص. 1
  .68ص  متن حاضر،. 2
  .256-249، صصراحۀالصدور؛ 263، 160، صص11، جالکامل. 3
  .295ص متن حاضر،. 4
  .287همان، ص. 5
  .280همان، ص. 6
  .137، صتاریخ سلسلۀ سلجوقی؛ 222، 183ص، ص11 ، جالکامل؛ 370، صخ دولۀ آل سلجوقیتار. 7
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وصـیت کـرده    شـاعر  ،دیـوان  جامعِبنا بر مقدمۀ و  1قصیده در مدح وي وجود دارد هفتسید حسن وان یددر      
  2.تدوین کنند این پادشاهاشعارش را به نام دیوان بوده است 

  انسابادي الدین ناصر درگزینی قاسم قوامابوال .6 -2
پرداخـت رشـوه و     و سـپس بـا توطئـه،   دربار سلاجقه شد مشاغل دیوانی وارد واسطۀ  بهی ابتدا نیابوالقاسم درگز

تـر و ریاسـت    و به مشـاغل مهـم   آوردمقامات مختلف را فراهم و قتل  ، مصادرة اموالطلبی زمینۀ برکناري فرصت
 ،در دورة دوم. شـد سـنجر  یـر سـلطان   وزق 527-526ق و 523 -518از در دو دوره و  چندین دیـوان راه یافـت  

 ینالـد  قـوام  3.شـد ق بـه دار آویختـه   527 سال در هموتور به دسو  را نیز بر عهده داشت سلجوقی وزارت طغرل
بـا ایـن   . انـد  او را مدح گفتـه  5ییسنا و 4يمعزدستی داشت و شاعرانی چون ل در شعر و ترس و بود فاضل يمرد
مشـهور   )ق525مقتـول  (القضـات همـدانی    دسیسۀ وي در قتل عین چنانکه بود پروا یب یختنخون رکشتن و در  حال
کـه بـه    سـروده اسـت  » نیحس ـ ن ناصـرِ یو الد ۀالملّر ینص« با عنوان شخصی اي در مدح قصیدهحسن  سید. است

    6.است الدین ناصر همین قوام بسیاراحتمال 
  )ق 548 قتولم(  یبن محمد عمران یعل  ابوالحسنمجدالدین  .7 -2

ق 548در سال و بود سلطان سنجر  ق وزیر545ق تا 543 ازاز ممدوحان اصلیِ انوري است که  ابوالحسن عمرانی
  8.است را مدح کردهوي غزل  یکضمن سید حسن  7.کشته شد اوبه فرمان 

  بک ارسلان بن بلنکري الدین خاص رکن .8 -2
وي و  بعدها از امیران بزرگ سپاه کهبود  )ق545م (سلجوقی بن محمد  مسعودخواص و ندماي جملۀ از الدین  رکن

و هموسـت کـه پـس از     گشتدار  عهدهادارة همۀ امور را  سلجوقیان عراق شد و در اواخر سلطنت مسعود تقریباً
را بـر  سـلجوقی  محمـد بـن محمـود    از او و پـس  بن محمود سلجوقی  شاه ملکوي   برادرزادة ،درگذشت مسعود

حسـن   سـید  9.شـد کشـته  ق 548 بـه سـال  محمد بن محمود از امراي الدین قیماز  جمال  به توطئۀاما  تخت نشاند
    10.ستوده است، او را شاه ملکۀ مسعود و مدح ضمن مرثی

  الدین ابوالحسن کازرونی  امین .9 -2
اي از حامیـان مهـم    پیداست در دوره که اختصاص دارد »الدین نامی« لقبشخصی با مدح در دیوان به  دهقصی یک

دربار مسعود بـن محمـد سـلجوقی     بزرگانالدین ابوالحسن کازرونی از  امین ،وي احتمال دارد 11.بوده استشاعر 
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 ابـوالفتح ابـن دارسـت    نیالـد  تـاج هـاي   به نـام نائب دو وزیر ق 543تا  540هاي  در سال باشد که )ق547-527حک (
  1.ه استبود يرازیش یفارسابوطالب  نیالد تاجو  يرازیش
  اشغرىکمان یگ محمد بن سلیب امیر بوري طغانن یالد نظام .10 -2

در را  اونزد سلطان سنجر آمد و وزارت  ق516 سال در بود و بعدهاستان خانان ترک وزیر یکی از ،ابتدان یالد نظام
 درسید حسـن   2.ی شهرت داردلوح ساده و دانشی بی بهتاریخی در منابع او  .دیشابورى خرینار نیهزارهزار د برابر

  3.تبریک گفته است وزارتبه  او رابرگزیده شدن ظاهراَ  اي قصیده
  ساوىندیم ن یالد خلصابوالمحاسن م .11 -2

 -539 ارتوز( ن مرزبـان اصـفهانى  یدالـد یمؤ هـاي  بـه نـام   یبن محمد سـلجوق  مسعود وزیرِنایب چهار ابوالمحاسن 

 يرازیش ـ یفارس ـابوطالـب   نیالـد  تـاج ، )ق539-533 ارتوز(عزاّلملک مجدالدین طاهر بن محمد بروجـردي   ،)ق540
قلعۀ  در  ن ساوىیالد نیمعبا توطئۀ  و بود )ق547 -541ارت وز(نى یب درگزین ابوالنجیالد شمسو ، )ق541 -540ارت وز(

» الـدین  مخلـص «و » مخلـص « نـام  بـه  اي مدح خواجه قطعه دردو  حسنسید  4.کشته شدسپس حبس و طاووس 
  5.باشدالدین ساوي  همین مخلصکه احتمال دارد است  سروده و به نیشابور فرستاده

  نادیگر ممدوح. 3
  خوارزمشاهتسز بن محمد بن انوشتگین اابوالمظفرّ علاءالدین  .1 -2

 گماشته شدحکومت خوارزم از سوي سنجر به ق 522 سالدر  گذاران سلسلۀ خوارزمشاهی است که نیاناز باتسز 
سـال   درتـا اینکـه   به تجهیز سپاه و افزایش قدرت خود پرداخـت   فرمانبرداري از سنجر،تظاهر به  اندك با اندك و

در دیـوان سـید    6.ق درگذشت551 سال در و پس از جنگ و گریزهاي فراوان با سنجر ق اعلام استقلال کرد533
   7.شود دیده می اودر دربار حسن حضور سید از هایی  در آنها نشانهوجود دارد که  اتسزدو قصیده در مدح حسن 

  )ق548زنده در (ى کع میالافاضل خالد بن رب ن تاجیر فخرالدیام .2 -2
اتبه و کدوستى و منیز با انورى که  بودنویسندگان و شاعران مشهور ان خراسان و از یاز افاضل و اع عیخالد بن رب

 )556 -545 حـک (جهانسـوز  حسـین  ن یالـد  ب قهر علاءیانورى را از آس ،اتبهکاز راه مکه بود  وو هم مشاعره داشت
سـید   8.را نیز مـدح گفتـه اسـت   سلطان سنجر  کهاست  جهانسوزحسین ن یالد علاء وي از رجال دربار. نجات داد

  9.اي در جواب او و مدح محمود بغراخان سروده است با وي مشاعره داشته و قصیدهحسن 
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